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سلسه تحریف و ادعا

رســول خــدا صلــی اللــه علیــه وســلم فرمــود : ایــن علــم را از هــر بازمنــدگان ، عادلانــش 

ــان  ــل جاه ــل و تاوی ــل باط ــبتهای اه ــران و نس ــف افراطگ ــد و آن را از تحری برمیدارن
حفــظ مــی کننــد . 1

ــده  ــه ای فهمی ــه گون ــبحان را ب ــد س ــی کلام خداون ــکار انحراف ــان اف ــی از صاحب برخ

ــا مقاصــد و  ــوده و ب ــح نب ــا منهــج علمــی مــوروث از ســلف صال ــد کــه هماهنــگ ب ان

ــند . ــی باش ــازگار نم ــی س ــزرگ وحــی اله ــهای ب ارزش

و آنــان برخــی آیــات را کــه در شــأن کفــار نــازل شــده انــد ، بــر مســلمانان حمــل مــی 

کننــد .

و از آیاتــی کــه بــه صــورت خــاص و اســتثنا نــازل شــدهاند ، احکامــی عمومــی صــادر 

نمــوده و معانــی کلام خداونــد را بــه تحریــف نمــوده انــد بــه گونــه ای کــه منجــر بــه 

رســوخ و یــا ســازنده مفاهیمــی اشــتباه و غلــط در عقــل و خــرد عامــة مســلمانان شــده 

اســام ندارنــد .

د

ر خــال ایــن سلســه مباحــث بــا تحریــف معانــی آیــات قــران کریــم از طــرف صاحبــان 

ایــن افــکار منحرفــه و گســرده انفصــال آن از فهــم پیامــر بزرگــوار صلــی علیــه وســلم و 

اصحــاب گرانقــدر و ســلف صالــح و شریعیــت غــراّ آشــنا مــی شــویم .. 

1-  این حدیث مشهور صححه ابن عبدالبر، روی عن احمد بن حبیل انه قال : هو حدیث صحی

امنيت خلاصه

براســتي، آنچــه را كــه مــا در بــالا از توصيه‌هــاي نبــوي � دريافتيــم، بدانهــا قبــل از نــرد در 
حالــت صلــح و آشــتي نيــاز داريــم، آن هــم ‌بــا توجــه بــه اوضــاع و شرايطــي كــه مــا در آنــه بــر 
مي‌بريــم و از كســاني كــه مدعــي عمــل بــر مقتضــاي اســام بــوده و در كشــتار و تجــاوز بــه زنــان 
و كــودكان اسراف نمــوده‌ و همــة زيربناهــاي حيــات را نابــود كــرده و هــر نــوع جنايــت از قبيــل 
ويران‌گــري،‌ غــرق ســاختن، ســوزاندن و كشــتاد دســته جمعــي و ويــراني كشــورها و سرزمينهــا را 

مرتكــب شــده انــد. 
و مســلما ايــن تحريــف صريحــي اســت نســبت بــه توصيــه و توجيهــات نبــوي بــه لشــكري كــه 
ــواي الهــي و  ــه تق ــه فرمــود: »مــن شــا را ب ــه اعــزام نمــود. چنان‌ك ــه ســوي غــزوة موت آن را ب
نســبت بــه كســاني از مســلمانان كــه بــا شــا همــراه هســتند، بــه خــر توصيــه مي‌كنــم. بــه نــام 
اللــه بــراه بيفتيــد و در راه اللــه بــا هــر كــي كــه كفــر ورزيــد بجنگيــد و در امــوال غنيمــت غدر 
نكنيــد، خيانــت نكنيــد، كــودكي را نكشــيد، زني را نكشــيد انســان پــري را نكشــيد، كــي كــه در 
عبادتگاهــش پنــاه بــره اســت را نكشــيد، بــه نخــي نزديــك نشــويد، درختــي را قطــع نكنيــد، و 

بنايــي را ويــران نكنيــد.« )ســنن كــري بيهقــي: 69/9، ســبل الهــدي والرشــاد:‌149/9.
ــر و عاجــز،  ــودك، زن، انســان پ ــچ ك ــود: »هي ــن پيام‌برخــدا، حــرت محمــد � فرم همچن
ــادي را  ــة آب ــچ خان ــد، و هي ــچ درخــت ثمــرداري را قطــع نكني بيــار و راهبــي را نكشــيد، و هي
ويــران نكنيــد، و هيــچ شــر و گاوي را جــز بــراي خــوردن ذبــح نكنيــد و هيــچ كنــدوي عســي را 

غــرق نكنيــد و آن را نســوزانيد.« )بيهقــي(

هيچ كودكي را نكشيد،●●

هيچ زني را نكشيد، ●●

هيچ انسان پير و عاجزي را نكشيد، ●●

هيچ بيماري را نكشيد،●●

هيچ راهبي را كه در عبادتگاهش گوشه‌گيري نموده است را را نكشيد، ●●

هيچ معبدي را ويران نكنيد،●●

هيچ درخت خرمايي را قطع نكنيد،●●

هيچ درخت ثمرداري را از بين نبريد، ●●

هيچ بنا و خانة آبادي را ويران نكنيد، ●●

هيچ شتر و گاوي را جز براي خوردن ذبح نكنيد،●●

هيچ كندوي عسلي را غرق نكنيد و آن را نسوزانيد.●●

در مال غنيمت خيانت نكنيد،●●

هيچ فردي را مثله نكنيد،●●

هرگز خيانت نكنيد.●●

من شما را در مورد اسيران به خوبي و خوشرفتاري توصيه مي‌كنم.●●

گذشت و عدم انتقام گيري

گذشــت رســول‌‌خدا � فقــط بــه كســاني كــه كمــر در جنگهــا و نبردهــا اقــدام نمــوده و ورود 

مي‌كردنــد، منحــر نبــود، بلكــه از همــة ملتهــا گذشــت نمــوده و آنــان را مــورد عفــو خــودش 

ــا  ــت ب ــه بيس ــود ك ــه ب ــح مك ــوي � فت ــت نب ــع گذش ــهورترين مواض ــي از مش ــي‌داد و ي ــرار م ق

آن‌حــرت� جنگيدنــد و بــه آنــان فرمــود: 

»اي جماعــت قريــش! شــا گــان مي‌بريــد كــه مــن بــا شــا چگونــه رفتــار مي‌كنــم؟« آنــان گفتند:‌بــه 

ــود:  ــرت � فرم ــتي. آن‌ح ــواري هس ــرادر بزرگ ــد ب ــوار و فرزن ــرادر بزرگ ــو ب ــان، ت ــوبي و احس خ

ــاري18/8.( ــن هشــام:411/2، فتح‌الب ــد.« )ســره اب ــد شــا آزادي »بروي

برويد 

شما آزاديد...

 نهي از مثله كردن
  

عمــران بــن حصــن روايــت كــرده اســت كــه رســول‌خدا � هيــچ‌گاه بــراي مــا بــه ايــراد ســخن 
نمي‌پرداخــت مگــر ايــن كــه مــا را بــه صدقــه دســتور و از مثلــه نهــي مي‌كــرد.« )احمــد و ابــوداود(

 خوشرفتاري به اسران جنگي

خداونــد مي‌فرمايــد: )وَيطُعِْمُــونَ الطَّعَــامَ عَــىَ حُبِّــهِ مِسْــكِينًا وَيتَِيــاً وَأسَِــراً ( ﴿انســان:8﴾ يعنــي: 
»و بــه ]پــاس[ دوســتى ]خــدا[ بينــوا و يتيــم و اســر را خــوراك مى‏دادنــد« 

رســول‌خدا � فرمــود: »مــن شــا را در مــورد اســران بــه خــوبي و خوشرفتــاري توصيــه مي‌كنــم.« 
)طــراني با ســند حســن(

من شما را در مورد 
اسيران به خوبي و 

خوشرفتاري توصيه 
مي‌كنم.
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١٢٣٤٥

 بسم الله الرحمن الرحيم

 هشدار از ارتكاب قتل ناحق 
 

ــزد وي آمــده و گفــت:  ــه ن ــه مــردي ب ــت شــده اســت ك ــت رواي ــه عنهــا رواي ــاس رضي الل ــن عب از اب

حكــم كــي كــه فــردي را بــه ناحــق بــه قتــل رســانيده اســت، چيســت؟ ‌ابــن عبــاس در پاســخ ايــن آيــه را 

ــدًا فَجَــزآَؤُهُ جَهَنَّــمُ خَالـِـدًا فِيهَــا وَغَضِــبَ اللّــهُ عَلَيْــهِ وَلعََنَــهُ وَأعََــدَّ  تَعَمِّ تــاوت كــرد: ﴿وَمَــن يَقْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُّ

لَــهُ عَذَابًــا عَظِيــاً﴾ ]نســاء: 93[ يعنــي:‌ »و هــر كــس عمــدا مؤمنــى را بكشــد كيفــرش دوزخ اســت كــه 

ــر او خشــم مى‏گــرد و لعنتــش مى‏كنــد و عــذابى بــزرگ برايــش  در آن مانــدگار خواهــد بــود و خــدا ب

آمــاده ســاخته اســت«

ابــن عبــاس افزود:‌آيــن آيــه از جملــه آخريــن آيــات نــازل شــده اســت و منســوخ نشــده اســت تــا ايــن 

كــه رســول‌خدا � از دنيــا رحلــت فرمــوده اســت و پــس از آن وحــي نــازل نشــده اســت.

بــاز آن فــرد از ابــن عبــاس پرســيد: نظرتــان در مــورد وي چيســت اگــر توبــه كــرده و عمــل نيكــو انجــام 

ــه مي‌شــود حــال آن كــه مــن از رســول‌خدا  ــه‌اش پذيرفت ــاس در پاســخ گفــت: كجــا توب ــن عب دهــد؟ اب

� شــنيده‌ام كــه فرمــود: »مــادرش بــه ســوگش بنشــيند، يــك شــخصي، مــردي را از روي عمــد كشــته 

ــا چــپ گرفتــه  ــا دســت راســت ي ــد كــه قاتــل خــود را ب اســت، مقتــول در روز قيامــت در حــالي مي‌آي

اســت و سرش را بــا دســت را يــا چــپ قبضــه كــرده و در حــالي كــه از رگهايــش خــون بــه ســمت 

عــرش فــواره مي‌زنــد و مي‌گويــد: ‌خدايــا از ايــن شــخص بپــرس:‌ چــرا مــرا بــه قتــل رســانيده 

اســت؟« )مســند امــام احمــد بــا ســند صحيــح(

پايبندي به عهد با جنگجوي محارب 

ــت‌كاران اعــام  ــه حــدي اســت كــه رســول‌خدا صلى الله عليه وسلم از خيان ــن كار ب ــت اي اهمي

ــر  ــش كاف ــت كار مســلمان و طــرف مقابل ــزاري كــرده اســت، اگــر چــه خيان بي

ــان  ــش ام ــورد خون ــردي را در م ــس م ــر ك ــود: »ه ــرم � فرم ــد. نبي‌اك باش

داده و ســپس او را بكشــد، مــن از قاتــل بيــزارم، اگــر چــه مقتــول كافــر باشــد.« 

)بخــاري في تاريــخ الكبــر 322/3، ابــن حبــان 5982 ، مســند بــزار 2308(

پاسداري از حيات نسل دشمن

رسول‌خدا صلى الله عليه وسلم در غزوة موته لشكر را توصيه نموده و فرمود: »من 

شما را به تقواي الهي و نسبت به كساني از مسلمانان كه با شما همراه 

هستند، به خير توصيه مي‌كنم و توصيه مي‌كنم كه كودك، زن و افراد پير 

و فرتوت را نكشيد.« )صحيح مسلم(

كودكان را نكشيد
زنان را نكشيد

افراد پير را نكشيد

 رعايت آزادي ديني دشمن

رسول‌خدا � فرمود: »كسي كه در عبادتگاه خودش گوشه‌گيري نموده 

است را به قتل نرسانيد.« )صحيح مسلم(

»و راهبي را نكشيد.« )سنن بيهقي«

و نيز رسول‌خدا � با اهل نجران صلح نمود مبني بر اين كه كليساي 

آنان ويران نشود. سنن ابي داود

رهبان را نكشيد و 

معابد را ويران نكنيد 

بايد ساخت و تعمير كرد نه اين كه تخرين و ويران نمود

رسول‌خدا � فرمود: »به هيچ درخت خرمايي نزديك نشويد و هيچ درختي را 

قطع نكنيد و هيچ بنايي را ويران نكنيد.« و نيز فرمود: »و هيچ شتر و گاوي را ذبح 

نكنيد مگر آنكه براي خوردن باشد و هيچ زنبور كندوي عسلي را غرق نكنيد و آن را 

نسوزانيد.« )سنن كبري للبيهقي 17904.(

‬ ‭هیچ بنایی را ویران

 ويران نكنيد‬‭ 

نرمي و شفقت با حيوان

وقتي رسول‌خدا � به سمت عرج )وادي بين مكه و مدينه( رهسپار گرديد و چون در 

ميان عرج و طلوب )آبي در ميان مكه و مدينه( رسيد، به سگي كه توله‌هايش در اطراف 

او پارس مي‌كشيدند و آن سگ آنها را شير مي‌داد، نگاه كرد و آن گاه به يكي از يارانش 

به نام جعيل بن سراقه دستور داد تا در كنار آن سگ بايستد تا كسي از لشكر به وي و 

توله‌هايش تعرض نكند.« )مغازي واقدي(

Deviance_Isssue_04_Fa_PRINT.indd   6-10 19/11/17   11:21


